
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ جون ٠٩
 

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"

  بخش دوازدھم

  نقد نئوليبراليسم فرھنگی

و » مفاھيم فرھنگی« فقط ئیجاه  به جابئیکند که پسااستعمارگرا طور صريح از اين نگرش انتقاد می ژيژک ھمچنين به

طور عمده از تحليل عميق اقتصادی و اجتماعی طفره    بهاو معتقد است که اين رويکرد. بسنده کرده است» نمادھا«

داری  کند که در واقع، سرمايه او بيان می. برد طور خاص، نئوليبراليسم را از زير فشار نقد جدی می  رود و به می

ھا برای  ز آنگيرد، بلکه ا را نه تنھا ناديده نمی» ھا تفاوت«کند که  ای عمل می گونه شده و نئوليبراليسم مدرن به جھانی

 .کند استفاده می» بازارھای نو«ايجاد 

، »تنوع«ھای فرھنگی غربی، شکلی از  ويژه در سياست ، به نئوليبرالستراتيژیعنوان يک   بهئیگرا چندفرھنگ

ٔگونه نقدی به رابطه اساسی  کند، اما اين فرآيند ھيچ را ترويج می» ھای فرھنگی تجزيه و تحليل«و » ھای چندگانه ھويت«

عنوان يک   بهئیپسااستعمارگرادر نتيجه، . دھد ھای اقتصادی، روابط سلطه و عدالت اجتماعی ارائه نمی ميان سيستم

کند و از قدرت  ھای فرعی و گروھی را از ھم تفکيک می  فرھنگی، به شکلی سطحی و غيرراديکال، ھويتۀپروژ

 .گويد ھای اقتصادی و اجتماعی چيزی نمی سيستم

  

   ضداستعماریۀپردازی آکادميک به مبارز  ؛ افشای خيانت نظريه»دھی نيست   وامئیاستعمارزدا«

  اثر ايو توکاوا و کاترين مک (Decolonization is not a Metaphor) »دھی نيست   وامئیاستعمارزدا«کتاب 

ٔکه مبارزه ؛ روندی ئیدر باب استعمارزدا» ِسازی آکادميک تئوريزه«کاون، زنگ خطری است عليه روند خطرناک 

ھای واقعی تضاد طبقاتی، به تالارھای   خيابان، خاکريز مبارزه، و ميدانۀھای ستمديده را از صحن بخش تودهئيرھا

 ءاين نويسندگان با تيزبينی افشا. ھای دانشگاھی انتقال داده است ھا و زبان انتزاعی نظريه کنفرانس، صفحات ژورنال

، درون منطق نئوليبرال توليد دانش، به ابزاری در خدمت ھمان ادميک آکئیپسااستعمارگراکنند که چگونه  می

 .ھاست  بدل شده است که مدعی نقد آنئیساختارھا

خطر و  شود، در عمل بدل به اشکال بی مطرح می» سازی ادبی غيريت«يا »  فرھنگیئیاستعمارزدا«چه در قالب  آن

که  آن کنند، بی استعمار بسنده می» بازنويسی«، در نھايت به ھا گونه نظريه اين. اند بدون قدرت مادی از مبارزه شده
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. ھای جھانی استثمار مالکيت زمين، انباشت سرمايه، سرکوب نظامی و شبکه: ساختارھای مادی آن را ھدف بگيرند

 ھای بومی، و ای تاريخی و خشن است که با غصب زمين، نابودی جمعيت کاون، پروژه  استعمار از نظر توکاوا و مک

ِنه صرفا با توليد گفتمانی —ابديی بازتوليد ساختارھای طبقاتی جھانی ادامه م  .»غيريت«ً

ھضم از اعتراض است که  بخش، بلکه شکلی نرم و قابلئي رھاۀانداز، پسااستعمار آکادميک نه يک پروژ در اين چشم

سخن » ديگری«و » ھويت«که از  یپرداز پسااستعماری، در حال  نظريه. گيرد درون سيستم نئوليبرال جھانی جای می

دارانه   قرار دارد و محصولش در چارچوب معيارھای سرمايهئیگويد، خود در جايگاه مزدبگير نھادھای بورژوا می

 استعمار ئی، بلکه بازآرائیاين يعنی نه استعمارزدا. شود گذاری می توليد و ارزش Citation و Impact Factor مانند

 .قد فرھنگی و تحليل متنشناسی، ن در لباس زبان

ھا  سياسی است که بايد با ابزارھای مادی سرنگون شود، نه با استعاره- ای اقتصادی نقد اصلی اينجاست، استعمار پروژه

گيری وسايل توليد، نابودی   واقعی، مستلزم گسست از نظم جھانی سرمايه، بازپسئیاستعمارزدا. و مفاھيم دانشگاھی

ای که اين  ھر نظريه.  خويش استۀھا بر منابع، خاک، کار و آيند ازيابی حاکميت مادی تودهمالکيت امپرياليستی، و ب

که زبانش را  ولو آن—خطوط مادی تضاد را ناديده بگيرد، به ابزار ايدئولوژيک بورژوازی جھانی بدل خواھد شد

 .بخش نشان دھدئيش را رھاانتقادی، و روکش

ورزی  ان صريح سخن بگويند، در واقع خواستار نوعی بازگشت به سياستکه به زب  آن  کاون، بی  توکاوا و مک

گيری  سوی بازپس  واقعی و ساختاری رفت؛ بهئی استعاری، بايد به سمت استعمارزدائیبه جای استعمارزدا: اند انقلابی

ز يک متافور ، اگر بخواھد چيزی بيش ائیاستعمارزدا. داری جھانی زمين، اقتصاد، تاريخ و ھويت از چنگ سرمايه

 . و ضدنھادھای آکادميک وابسته به امپراتوری سرمايه باشدئیداری، ضدبورژوا ای ضدسرمايه باشد، بايد پروژه

 

  ابزار امپرياليسم نرمۀمثاب پسااستعمار به

 ويوک چيبر و نقد به پسااستعمارگرايان

 ويوک چيبر، (Postcolonial Theory and the Specter of Capital) ئیِ و سراب رھائیپسااستعمارگرادر کتاب 

 او به. کند  وارد میھومی بابا و گاياتری اسپيوکپردازان پسااستعمارگرای معاصر، از جمله   نقدی بسيار تند به نظريه

 به» داری جھانی سرمايه«و » طبقه«پسااستعمارگرايان از مفاھيم مارکسيستی مانند کند که  ويژه به اين نکته اشاره می 

چيبر معتقد است که اين . پردازند  می» ھويت«و » غيريت« و بيشتر به مسائل انتزاعی مانند کنند ی غفلت میطور کل 

گيرند و   فاصله میاستثمار اقتصادی و ساختارھای قدرت جھانیی در مورد ئ ھای ريشه نظريات در نھايت از تحليل

ھای سطحی فرھنگی  شورھای جھان سوم، را از ديدگاه اصلی، يعنی روابط واقعی استثمار در کۀمسألکنند که  تلاش می

 .و ھويتی پنھان کنند

در تعاملات جھانی و استثمار اقتصادی کند که پسااستعمارگرايان  به عبارت ديگر، چيبر به اين نکته اشاره می

ای واقعی ، در حالی که ساختارھکنند را بيش از اندازه برجسته می» غيريت«و » ھويت«کشورھای جھان سوم، نقش 

 که در ئیپسااستعمارگرا«عنوان نوعی  چيبر اين روند را به. گيرند قدرت و سرکوب اقتصادی و طبقاتی را ناديده می

عنوان ابزاری برای مخفی  کند، زيرا مفاھيم فرھنگی و ھويتی تنھا به توصيف می» خدمت نئوليبراليسم جھانی است

  .روند ار میکردن استثمار واقعی در ساختارھای جھانی به ک

 

 »استعماريت«ٔآنجا لومبا و نظريه 
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کند که استعمار  تأکيد می (Coloniality) »استعماريت«ٔ با نظريه آنجا لومبای لاتين، امريکادر ميان انديشمندان 

ھای جديد در  صورت  قدرت استعماری بهاو معتقد است که . مانده است طور بنيادی به شکلی در دنيای معاصر باقی به

 است که توھم ليبرالیيک » پسااستعمار«از ديد لومبا،  .ھا ادامه دارد م، اقتصاد، نژادپرستی ساختاری و ساير حوزهعل

ھای نوينی از سلطه و سرکوب در دنيای مدرن  اند و تنھا شکل ای ناپديد شده طور فريبنده ھای استعماری به در آن، قدرت

شوند که از  ژه در ساختارھای اقتصادی و اجتماعی جھانی مشاھده میوي ھای جديد سلطه به اين شکل. اند ظاھر شده

 ھمچنان منافع امپرياليستی ھای نژادپرستانه ھای چندمليتی و سياست ھا، شرکت نھادھای اقتصادی جھانی، بانکطريق 

 .کنند را تأمين می

 فرھنگی پرداخته و تغيير و ئیاز رھا در حقيقت تنھا به توھمی ئیپسااستعمارگراکند که  لومبا اين نگرش را تقويت می

که يک  جای آن به اين ترتيب، پسااستعمار به .کند ی در ساختارھای بنيادی سلطه و استثمار ايجاد نمیتغييرگونه  ھيچ

ھای فرھنگی و ھويتی به   که با گفتماناست» امپرياليسم نرم«يک مکانيسم بخش واقعی باشد، در حقيقت ئيحرکت رھا

 .کند ط قدرت و سلطه کمک میبازتوليد رواب

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵جون٧: تاريخ 

  


